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 خواهند جيغ بكشندیت مادستان
 .اندها هم به صدا درآمدهمجسمه

  در اين سرا
 .گر نمانده استيد یراه

  یچكانیم
 ،ات راروح خونِ سفيدِ

 یرویآينه م به درونِ
 شهخوا به یبايبشايد  

 را  یمدآ بازتابِ
 مايشهدر 
 تصاوير را 

 .نمايشدر 
■■■  
 آينه  یروبرو

 هاصورتك
 پرجنازه عمقِآم یِهااعتنا به گودالیب 
 سردرگم  

 .خورندیچرخ م
 آشتارگاه یِساطورها 
  ناگاه و گاه  

 برند یدرخت را م یتنه
 مكتب  یِتا برا  

 .بسازند منبر
 آوچك یافرشته 
 در زنجير  یيهابال با
 .خوردیشلاق م  
  رهبران 

 "یراست"در 
 .ندزنیلنگ م

  رهبرانیتال
 "یآشت"در 

 .زنندیجفنگ م يیهافحر باغل
 شده در تالارجفت یِهاآفش

  بسته یدرها پشتِ 
 .آشندیآه م

 ميدانچاله یِچاقوها
 خفقان را   

 ،دهندیم "یدارساپ"
 سياه را  یسكوت  

 .دهندیم ینذر
  آهكشان طاقِ 

 .شودیتر مآوتاه
  ٥٧ در اطاقِ

 وجاهت یِملكه
 بلعد،یرا م یمرد یبرهنه بدنِ  
 سپس 



 آشدیتپانچه را م خشابِ
 زندیاش مبه شقيقه یخلاص تيرِ  
 تا وجاهت   

 .اش ادامه دهدجاودانه یِبه زندگ
 ئوسارفِ

  يوريديس را یِتجاوزشده تنها جسدِ
 از خدايان 

 .گيردیمبازپس
  یباستان یيهاستون مفتخرِ یهاسايه

 .بينندیسان م را ینظام یناهنجار یِرژه  
 ونوس 

 اشبريده دستِ یِدر جستجو
 .پذيردیها را مسايه یِآشنده یِيكنواخت  

  یدربار یِمومياي اجسادِ
 غرب با بادِ یدر قمار

 .گردندیدل م به دنبالِ آسِ  
 غرب بادِ

 پاشد،یشان ماجسادِر بگرد 
 .شاشدیشان مدربار رب  

  "متعهد" روشنفكرانِ
 آتش ارِآن یدر چرت

 آنند، یراب مس را "یبازنترنتيا"
  ،آنندیم "تظاهر به خواب"

 .آنندیم ابرخ باغل
 اجتماع یدر تماشاخانه

 چارهیب يیهاآدم
 مصرف ور در خفقانِغوطه 
 دارند، یپلاستيك یسرشت  

 یپلاستيك يیهابا دوربين
 خود را  یپلاستيك خاطراتِ  

  یگرد "كبوسيفِ"در 
 .آنندیضبط م

 آودآان 
  یدر باز
 دروغين را يیهاتمثال
  یبا شاد

 .شكنندیم
  یخيابان یهازن

 یبضاعتیب شرمسارِ
 ها تمثالتهسشكبه   

 .آنندیدرار ماِ
 شاعران 

 نقدها آابوسِ آوارِ زيرِ
 .شوندیمدفون م  

 تر یسوآن
 بينش در فقدانِ
 اغوا و اغما سوداگرانِ

 خشك یيهابا انديشه 
 دروغين  یقهرمانان  

 ،تراشندیم یمكتب یشبا منِ



 هاشان با موعظه 
 .بافندیباور م زنجيرِ

 لاستيك  نِندگاشفرو و نلالاد زاربيد
  یگلسا٩٠  یستانهآ بر

 وپيكشيك اما ،درترس
  .آنندیم پلاستيك تشِسپر

 ، یمجاز یدر دنياي
 وارونه یدر جهان

 :ات مشهود استانتخاب  
 ".يا پلاستيك يا مكتب"   

 ره نيست،ديگر تي یتاريك
 انگيز شگفت" یرنگ"با 

 .شودیم "سپيد" یاستتار
 دنياديده مجربِ "استادانِ و رانهشگوژپ"
  ،آنندیرا تحسين م" رنگ"اين   

 ،پسندندیرا مآن
 :پرسندیم
  "رنگ"اين "

 مان یصدمترچندين رتمانِآدام آپا یبرا
 "تر است؟مناسب

 :گويندیم
 توانستيم یآاش م یا"

 ."و مالرو و راسل بپرسيم از نيچه   
 :گويندیم
  "هويدا یمعما" "

 ،نبود یاآار ساده
 " رنگ یِمعما" اما  

 ،است مشكل بسيار
 ،آرد"  رنگ" دقيق بايد  
 ینظام یموشك شليكِ یِفن دقتِ به  
 ،یمسافربر یيهواپيما به    
  بودريار و دريدا شايد  

 ".دهند یيار
■■■■ 

 وقاحت و انحطاط سافلِ نورِ
 .آندیآينه را آور م 
■■■■ 

 هيچ دغدغه یب
 ،یآنیآينه را ترك م 

 یبریتخيل پناه م یهابه آوه
 یات را فزون آنقلب تا حجمِ  
 ،شايد آه دردت آاهش يابد  
  را رفاژ در چارهشايد آه   

 دريا را  آرامشِ
 .یدرياب   

 


